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Abstract 

Zoroastrianism is one of the oldest religions in the world that its documents are 
scattered in most ancient languages and ancient civilizations. Now, we hear the echoes 
of its voice over the course of history so that it can be traced in all lands and cultures. 
From Far East to Middle East and Europe and America, Zoroastrian texts are kept in 
well known libraries, as human heritage. Meanwhile, India has a special situation. Aside 
from the links of the Vedic and Gathas age, India welcomed the Iranian Zoroastrian 
immigrants in the days after the Sassanid reign. Thus, a large part of the cultural 
documents of Iran were transferred to India during the last millennium. Investigating 
and introducing these documents has an important role in clarifying the dark angles of 
the history of Zoroastrianism. In this paper, the importance of one of these documents is 
expressed: The Adharu Kersasp's verse which well shows that how Parsi Calendar sects 
were formed at the end of the yazdgirdi 12th century. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  هاي تقويمي در ميان  گيري فرقه سرآغاز شكل
  كرساسب  اي از ادهارو زردشتيان هند برمبناي سروده

  خانة دانشگاه بمبئي كتاب  XLVIIIدر مجموعة شمارة
  *حميدرضا دالوند

  چكيده
هاي كهـن و   ان است كه اسناد و مدارك آن در اغلب زبانكيش زردشتي ازجملة اديان كهن جه

هاي دور تـا بـه امـروز بـه گـوش       هاي باستاني پراكنده است و طنين پژواك آن از گذشته تمدن
توان يافت. از شـرق دور تـا خاورميانـه و     ها رد آن را مي ها و فرهنگ رسد. در همة سرزمين مي

شوند.  داري مي عنوان ميراث بشري نگه هاي بزرگ به هخان اروپا و امريكا، متون زردشتي در كتاب
اي دارد. گذشـته از پيونـدهاي عصـر وداهـا و گاهـان، سـرزمين        ميان موقعيت ويـژه  هند دراين

ترتيب، بخش  از ساسانيان بود و بدين هندوستان پذيراي زردشتيان ايراني مهاجر در روزگار پس
هزارة اخير به هند انتقال يافت. شناسايي و معرفـي  بزرگي از اسناد و مدارك فرهنگي ايران طي 

رِو  كردن زواياي تاريك تاريخ كيش زردشتي دارد. در مقالة پيش اين اسناد نقش مهمي در روشن
)، معرفي و اهميت آن بررسي Adharu Kersaspكرساسپ ( اي از ادهارو يكي از اين اسناد، سروده

ويمي پارسي هندوستان در پايـان سـدة دوازدهـم    هاي تق دهد چگونه فرقه شود كه نشان مي مي
  يزدگردي شكل گرفتند.

 زردشتيان، پارسيان، تقويم، جاماسپ ولايتي، ادهارو كرساسپ. ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
يزدگردي بـا   847از گذشت هشت سده از ورود اسلام، سرانجام در  جامعة زردشتي ايران، پس

كيشان خـود در آن ديـار تجديـد ديـدار كـرد.       از هند با همنام نريمان هوشنگ،  آمدن پيكي، به
اي نو از تحولات تـاريخ كـيش كهـن در ايـران      آگاهي از وجود زردشتيان در هند سرآغاز دوره

اي كه در آن جامعة زردشتي فرصتي ديگر براي بازتوليد و بازتعريف خود پيدا كرد  است؛ دوره
هندوسـتان را بـه توليـد اسـناد فرهنگـي       و ضرورت نيازهاي فكري و دينـي جامعـه زردشـتي   

هاي بزرگ هند (نوساري و بمبئي)، اروپا (كپنهاك،  خانه ماندگاري بررسي كرد كه اينك در كتاب
عنوان بخشي از ميراث فكـري   هاي بزرگ ايران، به خانه پاريس، لندن، مونيخ، و ...)، و نيز كتاب
  شوند. يداري م ايرانيان يا اسناد فرهنگي معتبر آسيا، نگه

زردشتيان ايران، درمقام جامعة مادر، ناگزير به ارائة خـدمات فكـري و فرهنگـي بـه گـروه      
ويژه در حوزة شريعت زردشـتي،   پارسي ساكن هندوستان شد كه در اين زمان با خلأ فكري، به

هاي بعدي مهاجرت نخبگان ايراني به  رو بود. درنتيجة خدمات يادشده و نيز درپي آن موج روبه
، آن هم در بستر تاريخي روزگار شكوه زبان فارسي در دربار اكبـر و جانشـينانش، نفـوذ و    هند

تر شد. اين دورة نفوذ، تأثيرگذاري، و  تأثير جامعة زردشتي ايران در ميان پارسيان مهاجر گسترده
  كرد.  ياد» عصر روايات«عنوان   رونق جامعة زردشتيان ايران را بايد با

ب ميراث عصر روايات اسناد و مـدارك اختلافـات تقـويمي ميـان     هاي جال يكي از موضوع
از او جمشيد ولايتـي در   زردشتيان ايران و پارسيان هند است كه با سفر جاماسپ ولايتي و پس

اوج رسيد. موضوع اين گفتار بررسـي و   پايان سدة دهم و نيمة نخست سدة يازدهم يزدگري به
سرودة يكي از پارسيان هوادار جاماسـپ ولايتـي را كـه    اي از اين اسناد است:  شناساندن نمونه

گـرفتن در   هاي جامعة موبدي پارسي هند را نسبت به نظرات تند ايشان دربارة رد كبيسه واكنش
  كند. شريعت زردشتي توصيف مي

  
 . عصر روايات2

آباد يزد و بردن روايـت   يزدگردي، زمان رسيدن نريمان هوشنگ بهروچي به شرف 847از سال 
يزدگـردي ايـن    1142شود و با روايت ايتهـوتر در   يزدگردي آغاز مي 848معروفش به هند در 

 ,Hodivala, 1920: 282–342; Vitalone؛ 234 - 177: 1394پذيرد (بنگريد به دالوند،  عصر پايان مي
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ديگر، از ميانة سده نهم تا ميانة سدة دوازدهم يزدگـردي/ هجـري، حـدود     سخن ). به6-20 :1987
  در بر دارد.  رصد سال راچها

هـاي   در شريعت شيعي است: پاسخ بـه پرسـش  » استفتاء«روايت در فرهنگ زردشتي برابر 
ويژه  گويند. در ادبيات پهلوي، به» روايت«مردان يا دستوران بزرگ را  فقهي بهدينان ازجانب دين

فراوانـي   ت بـه بندي و تدوين شد، روايا از اسلام صورت هاي آغازين روزگار پس چه در سده آن
گيري از متـون پهلـوي چـون روايـت پهلـوي، روايـت آذرفرنبـغ         شود و بخش چشم ديده مي

زادان، دادستان ديني، روايت فرنبغ سروش، روايت اميد اشوهيشت، شايست ناشايسـت، و   فرخ
اند و اين نشان از سنتّ ديرپاي فقاهت  هاي ديني و مسائل شرعي و متون فقهي وپاسخ ... پرسش

  گاه استفتا در شريعت زردشتي دارد.و جاي
نامِ پيك يا  اند: به گذاري شده چه در عصر روايات از ايران به هند برده شد، به سه شيوه نام آن

ها را مطرح كرده است و پاسخ را به هند برده اسـت، ماننـد    شخصي كه به ايران آمده و پرسش
ترين حجم  هره و ... كه اين بخش بيشروايت نريمان هوشنگ يا بهمن اسفنديار يا روايت كامه ب

هايي مطرح كرده و  نامِ كسي كه صاحب پرسش بوده و پرسش شود؛ دوم به روايات را شامل مي
پيكي اجير و روانة ايران كرده است، مانند روايت برزو كامدين يا مكتوب مانـك چنگـا؛ سـوم    

پرسـش   78جراتي روايتي كه گ براساس موضوع يا سال آوردن روايات، مانند روايت ايتهوتر (به
كه روايـات   ). و سرانجام اين178: 1394يزدگردي (بنگريد به دالوند،  880دارد) و روايت سال 

هايي گـردآوري و تـدوين    شده به هند در سدة يازدهم يزدگردي به بعد درقالب مجموعه منتقل
الـدين، اسـت    شدند كه ازجمله روايات داراب و پدرش، هرمزديـار، و عمويشـان، بـرزو قـوام    

آوردند و روايـات را   ها را به ايران مي هايي كه پرسش ). پيك230 - 220، 180(بنگريد به همان: 
هـاي   هـا و رسـاله   ها، كتـاب  بردند، چه به سفارش پارسيان و چه به ضرورت محتواي پاسخ مي

اي  ونـه يزدگـردي نم  996اند. روايـت بهمـن اسـفنديار در     مختلفي با خود از ايران به هند برده
رساله را نيز با خود به هند برد (بنگريـد   36ها، تعداد  بر پاسخ پرسش يادكردني است كه، افزون

رو، عصر روايات عصر انتقال ميراث فكري و اسناد فرهنگي ديانت  ). ازاين205 - 203به همان: 
  زردشتي از ايران به هند است.

رسد و جامعة زردشتي هند  ايان ميپ اگرچه عصر روايات در نيمة سدة دوازدهم يزدگردي به
هـا واكـنش    تدريج دربرابر ايرانيان و هواداران آن رسد، بلكه به تنها به نوعي استقلال فكري مي نه

دهد، ولي با گسترش دامنة مهاجرت ايرانيان به هند در روزگـار قاجـار و نيـز حضـور      نشان مي



  1401 زمستانو  پاييز، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  82

 

چنـان ادامـه    سناد دين كهن به هند همنمايندگان جامعة پارسي در ايران موضوع انتقال متون و ا
  پيدا كرد.

  
 . روايت جاماسپ آسا و سفر جاماسپ ولايتي به هند3

مردان اهل نوساري، پاسخي است كه  دستور جاماسپ آسا، از دين روايت جاماسپ آسا يا نامه به
سال م دستوران ايران به نامة 1721ق/ 1133يزدگردي/  1090در روز انيران ماه ارديبهشت سال 

انـد. امضـاكنندگان نامـه دسـتور فريـدون اردشـير، دسـتور هوشـنگ          يزدگردي وي داده 1088
جاماسپ، دستور اردشير حكيم، دستور رستم گشتاسپ، دستور رستم مرزبان، خسرو نوشيروان، 

 ,Westاند. موضوع نامه پاسخ به ده پرسش دربارة استفاده از پدام يا كفن است ( و ديگر بهدينان

1974: 127; Vitalone, 1987: 18; Hodivala, 1920: 340; Dhabhar, 1923a: 80-81    ايـن نامـه را نـه .(
نـام دسـتور    آبادي، بـه  قاصدي پارسي كه يكي از موبدان جوان و منجم از دودمان موبدان شرف

، به هند برد. او در هند منشأ »جاماسپ ولايتي«گويند  گونه كه پارسيان مي جاماسپ حكيم يا آن
وپنجـه نـرم     يرات و تأثيراتي بود كه تا پايان سدة نوزدهم ميلادي جامعة زردشتي با آن دستتغي
آمدهاي سفرش بـه   رو، ارزش اين روايات نه به محتواي آن كه به آورندة آن و پي كرد. ازاين مي

  هندوستان است.
 اوسـتاي خانة ملي مونيخ، با عنوان  كتاب M50.8نويس  دست v.61جاماسپ ولايتي، در برگ 

من دين بنده جاماسپ دستور حكـيم  «، خود را چنين معرفي كرده است: يشت وهرام فره درون
آفـرين   دستور اردشير دستور نوشيروان دستور زراتشت دستور جاماسپ دسـتور شـاپور بخـت   

بنابر اين تبارنامـه،   .)Bartholomae, 1915: 37; Unvala1940: 56» (ولايت ايراني ساكن دارالعباد يزد
آبـادي اسـت كـه براسـاس      حكيم يكي از فرزندان دودمان دستور نوشيروان شـرف  بن جاماسپ
مظفـر در سـدة    آباد در روزگار آل توان دودمان يادشده را از بانيان شرف هاي موجود مي گزارش

آباد و دودمـان دسـتور مهربـان در     هشتم هجري دانست. دو دودمانِ دستور نوشيروان در شرف
اند كـه در سـدة پـنجم هجـري فـارس را       هاي دستوران فارس مال بسيار بازماندهاحت آباد به ترك
هاي شيركوه ترك گفتند و در سدة هشتم با تلاش امـراي مظفـري بـراي     قصد ده گبران دامنه به

آبـاد و   هاي غرب يزد، محور اردكان بـه ميبـد، شـروع بـه عمـران و آبـادي تـرك        آباداني بيابان
  آباد كردند. شرف

يزدگردي مهمان پسران دستور نوشـيروان   847زردشتي، در  پيك هوشنگ، نخستيننريمان 
آبادي شد و شاپور جاماسپ شهريار و هوشنگ سياوخش شهريار كاتبان روايت نريمـان   شرف
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آفـرين و جاماسـپ    اند. جاماسپ شهريار و بخـت  يزدگردي 885و  880هاي  هوشنگ و روايت
يار، زردشت جاماسپ شـاپور، سـياوخش شـاپور    خسرو سياوخش شهر آفرين، كي شاپور بخت

اند كه تـا سـدة دهـم     جاماسپ، ماونداد هوشنگ سياوخش ازجمله دستوران بزرگ اين خانواده
 - 371، 368، 2: ج 1922خـورد (بنگريـد بـه داراب،     چشم مـي  هجري نامشان در پاي روايات به

دودمـان دسـتوران    ).Unvala, 1940: 90; Dhabhar, 1932: liv - lv؛460، 398، 396، 383 - 382، 372
از آن در  هاي پارسيان بودند، در سراسر عصر روايات و پس آباد، كه نخستين ميزبانان پيك شرف

حفظ، بازتوليد، و انتقال ميراث فكري زردشتيان ايران به هندوستان كوشا بودند. دستور فريدون 
داران ايـن خـانواده را    هم يزدگردي نامنامة منظوم خود در پايان سدة د مرزبان كرماني در شجره

دار و دامـادش،   ). دستور شـهريار نـام  153 - 152، 2: ج 1922ياد كرده است (بنگريد به داراب، 
هـاي   دار همگـي از چهـره   دستور تيرانداز اردشير و فرزندانش، و دستوران رشيد، خدايار، و نام

يتي در روزگار قاجارند كـه آثـار   آباد و از فرزندان جاماسپ ولا شاخص دودمان دستوران شرف
 see Khudayar Dastur Shahryarانـد (  ها و نمازهاي زردشتيان چاپ كـرده  معروفي در زمينة آيين

Irani, 1899: 12-14با بازماندگان ايـن حلقـة كهـن موبـدي      1964تا  1963هاي  ). بويس در سال
دستوري دستور خداداد  آنان بههاي  نشين بود و گزارشي از چگونگي زندگي و برگزاري آيين هم

  ).see Boyce, 1977( شهريار نريوسنگي ارائه كرده است
 يشـت  وهـرام  فـره  درون اوسـتاي كتـاب   V – 64r.61هاي  برگ M50نويس  در انجامة دست

)، كه جاماسپ ولايتي خود كتابـت كـرده   see Bartholomae, 1915: 31-38خانة ملي مونيخ ( كتاب
 نويسد: مياست، دربارة علت سفرش 

چون موبدان و بهدينان ولايت هندوستان بعض پرسشـات دينـي نوشـته در ولايـت ايـران      
فرستاده بودند و جواب خواسته بودند و هوم نيـز طلـب نمـوده بودنـد بـا ورس قـديم و       
انجمنان ولايت بنابر مصلحت اين دين بنده را با جواب پرسشـات و هـوم و ورس روانـة    

 ).Unvala, 1940: 56كشور هندوستان كردند (

آبـاد   ويژه حلقة يزد (ترك بنابر اين دستور، جاماسپ به مصلحت و انتخاب دستوران ايران به
يزدگـردي وارد   1091شود. در روز خورشيد ماه مهر سـال   آباد)، به سفر هند مأمور مي و شرف

جـا مشـتاق ديـدار موبـد رسـتم       كنـد. در آن  شود؛ يعني ازطريق دريـا سـفر مـي    بندر بمبئي مي
فهمد ايشـان قريـب دو سـال     شود كه مي انك جيو، يكي از دين مردان پارسي، ميموبد م جيوبن

جا بـه   يزدگردي درگذشته است. وي چند روز بعد، از آن 1089پيش در روز سروش ماه بهمن 
گيرد. گويـا   رود و مورداستقبال موبدان و بهدينان آن سامان قرار مي بندر سورت در گجرات مي
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موبد بهمن جيو، و موبد نوروز جيو، پسران موبد رستم، بـوده اسـت.   مهمان موبد فرامرز جيو، 
خط زند و اوستا نوشت و با ورس و هوم  به يشت وهرام فرهجا يك جلد كتاب  چنين، در آن هم

قصد ايران سورت  يزدگردي به 1092كند و سرانجام در روز آبان ماه آبان سال  به آنان تقديم مي
موبـد رسـتم    درخواست موبد بهمن جيـوبن  شود. در بمبئي، به مي كند و راهي بمبئي را ترك مي
گرداند. او پنج ماه در بمبئـي   را از خط اوستايي به خط فارسي برمي يشت وهرام فرهجيو كتاب 

يزدگردي با كشتي به ايـران بازگشـت. او نوشـته     1093ماند و در روز اشتاد ماه فروردين سال 
هـاي   نـام  سـاله و دو پسـر بـه    پري يـازده  نام ماه ه دختري بهاست كه زماني ايران را ترك گفته ك

  .)ibid: 56 -57ساله داشته است ( خسرو هشت ساله و كي جمشيد چهارده
نـوازي موبـدان و دسـتوران و     اگرچه در اين گزارش همواره به استقبال و مهرباني و مهمان
ها نشان  كه ديگر گزارش گونه آنبهدينان پارسي چه در سورت و چه در بمبئي اشاره شده است، 

كِم نيمي از جامعة  ) دست;Murzban, 1917: vol. 1, 21 see Karaka, 1884: vol. 1, 106 -107( دهند مي
نشين در نوسـاري و سـنجان، دربرابـر نقـدهاي تقـويمي      ويژه دو مركز اصلي دستور موبدي، به

ي جـايز نيسـت و پارسـيان بـا     كه كبيسه در شريعت زردشـت  بر اين جاماسپ حكيم حكيم، مبني
اند و اعمالشان پذيرفتـه   ها دور افتاده گرفتن در عمل يك ماه از زمان واقعي برگزاري آيين كبيسه

از بازگشت جاماسپ به ولايت ايران باز  نيست، واكنش تندي نشان دادند؛ واكنشي كه حتي پس
  اه متخاصم تقسيم كرد.هم ادامه داشت و جامعة پارسي را به دو بخش يا جبهة متمايز و گ

از ديگر اقدامات و تأثيرات دستور جاماسپ در هند آموزش متـون دينـي بـه هيربـدزادگان     
و پهلـوي را بـه آنكتيـل دوپـرون      اوستاپارسي بود. يكي از شاگردان او داراب كومانا است كه 

فرانسوي آموخـت و در انتقـال متـون زردشـتي بـه غـرب نقـش مهمـي داشـت (بنگريـد بـه            
  ).7: 1351  يا،ن رجب
  

 . سرودة ادهارو كرساسپ4
گزارشي كه تاكنون موردتوجه قرار نگرفته است، سـرودة يكـي از هـوداران دسـتور جاماسـپ      
ولايتي است كه در بندر سورت با ايشـان حشرونشـري داشـته اسـت و در مـدح او و نيـز در       

است. هرچنـد ايـن   گيري دستوران و موبدان پارسي دربرابر وي اشعاري ساخته  واكنش و جبهه
مايه است،  لحاظ معيارهاي ادبي سست و بي هاي پارسيان، به چون بسياري از سروده سروده، هم

مند است و سند فرهنگي تاريخي مهمي در تـاريخ تحـولات كـيش     يار ارزشبس لحاظ محتوا به
  آيد. شمار مي زردشتي به
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هـا   و در برخي بـرگ  8/4× 3/8ابعاد  به( خانة دانشگاه بمبئي كتاب xlviiiنويس شمارة  دست
خورده،  خط نستعليق هندي، كرم ، بدون جدول، پانزده برگ نوزده تا بيست سطري، به5/3 ×1/7

اي كوچك شامل چهار رسالة زردشـتي، ازجملـه همـين     مجموعه )ها شده در گوشة برگ مرمت
  رسالة موردبحث، است:

  )؛4 - 1هايي در صفت جاماسپ ولايتي (گ  نظم .1
 )؛9 - 5هاي دين و دنيا (گ  هايي از حقيقت شپرس .2

 )؛11 - 10ابيات دعاها از بهر نيك نامي جي جي بهاي (گ .3

 ).15 - 11فرشته (گ  33صفت  .4

 .)see Sarfaraz, 1935: 322- 323رسد ( پايان مي خط گجراتي به اين مجموعه با چند سطر به
خانة دانشگاه بمبئي  يادشده در كتاب، موفق به بررسي و تورق رسالة 1395نگارنده، در آذر 

ر      سبب نداشتن مجوز عكس شد. هرچند به برداري و كمي وقت امكـان اسـتنتاخ كامـل آن ميسـ
  توان خلاصه كرد: نشد، محتواي گزارش منظوم ادهارو كرساسپ را چنين مي

  سرايد: نخست در معرفي جاماسپ ولايتي مي
ــري   نـــژاد ز پاكـــان دســـتور عـــالي   ــاك ز اولاد پيغمبــ ــژاد پــ  نــ

ــل اســت    ز دين پاك زردشتي مزديسني اسـت  ــم و فاضــل و كام ــا عل  اب
ــنجم ــوان  م ــد خ ــه پاژن ــناس و ب  زبان سيرت و خوش نيت نيك خوش   ش

ــتان  ــه هندوسـ ــران بـ ــد ز ايـ ــتان      بيامـ ــا دوس ــد اب ــري دل آم ــه مه  ب
ــان    دستورجاماســپ خــوان حكيمــي بــه ــو پاكشـ ــژاد اشـ ــل و نـ  ز اصـ

ــيرز بــــابش بــــود نــــام   چهـــر ز اولاد دســتور اشـــو پـــاك    اردشــ
چه گفتني است اشارة نادرست شاعر به نام پدر دستور  گذشته از زبان نارساي ابيات بالا، آن

عنوان اردشير است كه با تبارنامة خودنوشت جاماسپ متفاوت است. او نام پدرش  جاماسپ به
پـدربزرگ اوسـت نـه پـدرش      را دستور حكيم دستور اردشير ياد كرده است و دستور اردشـير 

)Unvala, 1940: 56 see(.           سپس، در ابيـات بعـدي آورده اسـت كـه چـون ايـن مـرد جـوان بـه
هندوستان آمد، در علم را به روي هنديان گشود. او در بندر سورت مقام كرد و اهل آن سـامان  

وساري بـا  كه در گزارش آمده است، اهل ن از وي پذيرايي كردند و بعد از مدتي بازگشت. چنان
  ايشان ديدار نكردند:
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ــدينيان    بسي خواهش آن كرد ز نوساريان ــه به ــد ب  ز دســتور و موب
 نكـردن، ابـا ايـن جـوان      ملاقات   ملاقــــات باشــــدي موبــــدان

بهرام، خادم  بن رغم ميل موبدان نوساري، رستم سرايد، به گونه كه در ادامة گزارش مي باز، آن
ولايتي ديدار كرد و بـدو هديـه داد. ايـن ملاقـات در شـهر      آتش ورهرام آن شهر، با جاماسپ 

از شنيدن اين خبر  سورت اتفاق افتاد. انجمن موبدان چون موبد بكريه، موبد غريبان، و قوام پس
  سبب اين ملاقات شكايت كرد. مخالفت برخاستند و دستور بزرگ دين از خادم آتش بهرام به به

هـا را خـالي    در سرودة يادشده، شاعر از ترس مدعيان نام شاكيان را حذف كرده و جاي آن
از رفـتن او   كند كه جاماسپ ناراضي راهي ولايت شـد و پـس   گذاشته است. درادامه، اشاره مي

  ).4- 1  دانشگاه بمبئي، گ xlviiiنويس ش  ميان اهل دين اختلاف افتاد (بنگريد به دست
است كه از اختلاف موبدان پارسي و دستوران ايران برجـاي مانـده و   اين نخستين گزارشي 

ترين گزارش به واقعه و هـم بـه مـتن گـزارش خـود دسـتور جاماسـپ در انجامـة          نيز نزديك
دو گـزارش   ). هرsee Bartholomae, 1915: 31- 37خانة ملي مونيخ است ( كتاب M50نويس  دست

دارند ولـي بنـابر گـزارش ادهـارو كرساسـپ ايـن        نظر در استقبال و احترام مردم سورت اتفاق
احتمال موبدنشين سنجان بودند كه دربرابر دستور جوان ايراني ايستادند  مردان نوساري و به دين

  و نظرات او را دربارة تقويم پارسيان رد كردند.
  

 ها هاي تقويمي پارسيان و سرانجام آن . فرقه5
ن از اختلافات تقويمي ميـان آنـان و پارسـيان هنـد بـه      بنابر اسناد موجود، آگاهي زردشتيان ايرا

هايي را  گردد كه دستوران ايران نامه يزدگردي در آغاز سدة يازدهم برمي 1005هاي سال  روايت
به دستوران بهروچ، سورت، و نوساري ارسال كردند و اختلافات تقويمي را به آنـان يـادآوري   

). موضوع از اين قـرار  see Modi, 1922: 10; Hodivala, 1920: 329-335; Vitalone, 1987: 16كردند (
بود كه زردشتيان هند يك سال كبيسه گرفته بودند و در ميان زردشتيان ايران عقيده اين بود كـه  

افتادن سال  رو، هم در عمل يعني يك ماه عقب ين گرفتن در دين زردشتي جايز نيست. ازا كبيسه
وجه نظري بحـث وجـود و عـدم     ها روي داده بود و هم در  جايي آيين پارسيان از ايران و جابه

  كبيسه و نحوة آن در ديانت زردشتي پيش آمد.
يزدگـردي   1118تـا   1108هاي  از جاماسپ ولايتي، اين جمشيد ولايتي بود كه در سال پس

كردن اختلافات تقويمي نقش مهمي داشـت   در ميان پارسيان هند حضور پيدا كرد و در پررنگ
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)see Karaka, 1884: vol. 1, 106 -107    و مورد بغض و كينة مخالفان قـرار گرفـت. او در منظومـة (
)، see Dhabhar, 1923b: 178خانـة مؤسسـة كامـا (    كتاب 207نويس شمارة  ، دست»خلقت مواليد«

  ):450  :1363كند (شهمردان،  جامعة پارسي را چنين توصيف مي
ــل    ــر خل ــه پ ــا و هم ــه پرخط  گيــز و مكــر و دغــلان همــه فتنــه   هم

 دسـت  گرفته همـه راه ديـوان بـه      چه بيني كه هست همه برخلاف آن
ــرداي روزِ پســين    نــه شــرم خــدا و نــه پــرواي ديــن ــه در هــول ف  ن

ــه ــا و پيــر  ب  سـر اسـير   اند يـك  كه در بند جهل   تحقيــق ديــدم چــه برن
در ميان زردشتيان هند هاي آتش كينه  دهد كه چگونه شعله خوبي نشان مي وصف يادشده به

تدريج دامنة آن به شـهرهاي   گيري اختلافات بود و به پديد آمد. بندر سورت كانون اصلي شكل
تـرين مركـز تجـاري     ديگر، ازجمله نوساري و سنجان، كشيده شد و درنهايت به بمبئي، بـزرگ 

ظـري،  سياسي غرب هند، ختم شد. درنتيجة گسترش دامنة اختلافات در هر دو وجه عملي و ن
جامعة پارسي به دو بخش تقسيم شد: الف) گروه اقليت پيرو تقويم ايـران، معـروف بـه گـروه     

هـا   ها خواهان برگـزاري آيـين   شمردند. آن گرفتن را در دين جايز نمي كه اصولاً كبيسه» قديمي«
مطابق سنتّ جاري و زمـان برگـزاري در ايـران بودنـد و سـال را در نـوزدهم آگوسـت آغـاز         

كـردن در ديـن    كه بـه كبيسـه  » رسمي«يا » شاهنشاهي«ب) گروه اكثريت، موسوم به  كردند؛ مي
هـا   ها، در عمل، آيين زدند. آن چه ميان پارسيان روي داده بود مهر تأييد مي اعتقاد داشتند و بر آن

 seeكردنـد (  آوردند و سال را در نـوزدهم سـپتامبر آغـاز مـي     جا مي را يك ماه بعد از ايرانيان به

Karaka, 1884: vol. 1, 106, 110-111.(  
در بندر سورت، هر دو گروه رهبران بانفوذي پيدا كردند: منوچهرجي خورشيدجي در ميان 

 1137قدرت رسيدند. در سـال   ها به گروه شاهنشاهي و دهنجي شاه مانجي شاه در ميان قديمي
راه پسـر   هـم  بـه  يزدگردي، گروه قديمي ملاكاوس رستم جلال، يكـي از دسـتوران بهـروچ، را   

بردار شد، براي تحقيق درحقيقت تقـويم بـه    نام كه در ايران به ملافيروز نام  خردسالش، پشوتن 
ايران فرستادند. آن دو حدود دوازده سال مقارن روزگار زنديه در ايران بودند و از مراكز ديني و 

شـر داشـتند و متـون    علمي يزد، شيراز، و اصفهان ديدار كردند و حتي با علماي اسـلام حشرون 
م از راه استانبول بـه هنـد بازگشـتند. دهنجـي شـاه       1780تقويمي را گردآوري كردند. آنان در 

مكان كرد و با حمايـت يكـي از مـردان سرشـناس آن      مانجي شاه نيز در اين سال به بمبئي نقل
ئـي،  هـاي فرقـة قـديمي كـرد. در بمب     نامِ دادي شت، شروع بـه توسـعه و تحكـيم پايـه     شهر، به
اي براي عبادت اهل گروه قديمي ساختند و ملاكـاوس را بـه دسـتوري آن گماشـتند.      كده آتش
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قصد دربـار نظـام دكـن در حيـدرآباد تـرك كـرد و پسـرش،         چندي بعد، ملاكاوس بمبئي را به
ملافيروز، به دستوري گروه قديمي رسيد. در گروه مقابل، دستور ايدالجي دارابجي سنجانه، كـه  

رهبري رسـيد. فرقـة شاهنشـاهي     هاي ايراني بر زبان سانسكريت تسلط داشت، به انافزون بر زب
كوشيد تا اثبات كنُد پارسيان زماني كه خراسان را ترك گفتند آخرين كبيسه را گرفتند، ولـي   مي

ساله در  120هاي  ها به وجود كبيسه گرفتن را فراموش كردند. آن زماني كه به هند آمدند، كبيسه
هـاي دينـي و قلمـي شـد. هـر دو گـروه، بـا         كردند. بمبئي كـانون تـنش   ان استناد ميايران باست

هاي علمي در حوزة تقويم  اي از فعاليت خواستن از علماي نجومي مسلمان در ايران، دوره ياري
، كبيسه در دين نيستو حقيقت كبيسه در تاريخ ديانت زردشتي رقم زدند و آثاري چون رسالة 

، نوشـتة حـاجي محمدهاشـم نـامي     شواهد النفيسه في اثبـات الكبيسـه  نوشتة ملاكاوس؛ رسالة 
 استشـهادات و نيـز   الدله قويه بر عدم جواز كبيسـه در شـريعت زردشـتيه   هاي  اصفهاني؛ رساله

هـاي انگليسـي و گجراتـي در     ها مقاله و رسالة ديگر به زبان چنين ده كوشش ملافيروز؛ و هم به
 ,Murzban؛ 48 - 47: 1395ان پديد آمد (براي آگاهي از اين آثار بنگريـد بـه دالونـد،    ميان پارسي

1917: vol. 1, 215شدت ادامـه داشـت و حتـي     ). اين دورة تنش تا پايان سدة نوزدهم ميلادي به
وشـتم آنـان بـه     الشعاع قرار داده بود و تـوهين و تـنش و ضـرب    زندگي روزمرة مردم را تحت

كه خورشيدجي رستم جي كامـا، يكـي از اعضـاي مكتـب      ز كشيده شد تا اينهاي آن رو دادگاه
سبب  اند و سال زردشتي به خطا رفته م اعلام كرد هر دو گروه در عقايدشان به 1870قديمي، در 
كشيدن سال  موقعِ كبيسه از سال فصلي يا خورشيدي فاصله گرفته است. او با پيش اجرانشدن به

ي كوشيد تا آغاز سال زردشتي را از ميانـة تابسـتان بـه اول بهـار     دادن گروه سوم فصلي و شكل
تـر از   سالة هردو گـروه پايـان دهـد (بـراي آگـاهي بـيش       ترتيب به تنش دويست بياورد و بدين

 ,Karaka, 1884: vol. 1, 105-116; Murzban؛ 40 - 38: 1344عملكرد اين دو گروه بنگريد به واله، 

1917: 202 - 230; Boyce, 2005: 22(.  
شـماري متـون و اسـناد     سبب آشفتگي در گاه اي و خواه به هاي فرقه چه درنتيجة حساسيت

هـاي   تـرين موضـوع   شـماري يكـي از پرچـالش    پراكندة فرهنگ و تمدن ايراني، تقـويم و گـاه  
شناسي بوده است. از توماس هايد كه در آغاز سدة هجدهم ميلادي نخستين اثر جـدي را   ايران

پژوهان غربي بوده  فرهنگي ايران نوشت تا به امروز موضوع تقويم موردتوجه ايراندربارة تاريخ 
هاي آلفرد فن گوتشميد آلماني آغـاز   هاي جدي دربارة تقويم ايراني با نوشته است. اما، پژوهش

زاده، هنينگ، نيبرگ، هارتنر، بيكرمان، بـويس، دوبلـو، و ...    شود و با آثار نولدكه، گينزل، تقي مي
هـاي مورخـان و    شـده، تحليـل گـزارش    هاي انجام ه پيدا كرده است. وجود كبيسه و كبيسهادام
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از ساسـاني ازجملـه كوشـيارگيلي و ابوريحـان بيرونـي، پيونـد        منجمان ايراني روزگـاران پـس  
هاي ايراني در سغد  هاي اوستايي قديم و متأخر، تقويم هاي ايراني و بابلي و مصري، تقويم تقويم

هـاي   ترين بحـث در پـژوهش   رمنستان، و نيز اختلافات تقويمي ميان پارسيان مهمو خوارزم و ا
  ).Boyce, 2005: 1- 19: سراسر كتاب؛ 1384زاده،  گرفته است (بنگريد به صنعتي صورت

  
  گيري . نتيجه6

اهميـت اسـت و تـاكنون     هاي ادبي، متنـي كـم   لحاظ ارزش سرودة ادهارو كرساسپ هرچند، به
اِول و برآمـده از مـتن    منزلة گزارشي دست سبب محتواي آن، به فته است، بهموردتوجه قرار نگر

رويداد تاريخي ديدار دستور جاماسپ ولايتي از هند، بسيار اهميت دارد. اين گزارش چگونگي 
فردي در تـاريخ كـيش    دهد و سند فرهنگي منحصربه گيري اختلافات تقويمي را نشان مي شكل

  شود. رو، لزوم نشر و توجه بدان توصيه مي ايران و هند است. ازاينبهي و روابط ميان زردشتيان 
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